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 رسول خدا )ص( درباره تاثیر 
زندگی  در  الناس  حق  منفی 
انسان می‌فرماید: یکی از افراد 
)فلان قبیله( که شهید شده 
به خاطر سه درهم که به فلان 
یهودی بدهکار بــوده بر دَرِ 
به وی  و  مانده  بهشت معطل 

اجازة ورود نمی‌دهند!

انسان در آغاز هر کار-  هرگاه 
و  نماز، چه خوردن  و  چه وضو 
پوشیدن و دیگر امور روزمره- 
نام خــدا را بر زبــان نیاورد، 
و  حضور  زمینــه‌  حقیقت  در 
مشارکت شیطان را فراهم کرده 
گفت  می‌توان  درنتیجه،  است. 
ذکر خدا ســپر انسان در برابر 

مشارکت شیطان است.

ضمن  علی‌)ع(   أمیرالمؤمنین 
هشــدار به حق الناس به این 
نکته توجــه می‌دهد که یک 
بنیان  چطور  غصبی  ســنگ 
خانه‌ای را فرو می‌ریزد. ایشان 
آجر  یک  وجــود  می‌فرماید: 
غصبی در بنای یک خانه، عامل 

ویرانی آن خانه خواهد بود!

هر مالی که از راه نامشــروع 
به دست آید )مثلاً غصب، ربا، 
نوع  هر  یا  کم‌فروشی،  رشوه، 
حرام اقتصادی دیگر( شیطان 
در آن شریک است؛ یعنی هم 
صاحب آن مال را از برکت الهی 
اثرات  هم  و  می‌سازد  محروم 
منفی‌اش در نسل و زندگی او 

آشکار می‌شود.

 بندگــی و عبادت و اطاعت خدا همان گونه که در عبادتی چون نماز خودنمایی 
می‌کنــد که حق الله اســت، همچنین در حق الناس خود را نشــان می‌دهد. 
أمیرالمؤمنین‌)ع( بر این تقدیم و اولویت تاکید داشــته و می‌فرماید:  خداوند 

سبحان حقوق بندگانش را مقدمة رسیدن به حقوق خود قرار داده است.

کســانی که در راه خدا می‌جنگند و شــهید می‌شوند، از حیات طیب 
برخوردار شده و حتی خدا از حق خویش می‌گذرد، اما با این همه‌ شهید 
همچنان در گرو حق الناس اســت؛ چنان‌که  امام باقر‌)ع( می‌فرماید: 
اوّلین قطرة خون شهید کفارة گناهان او است مگر قرض و بدهکاری او 

که کفاره‌اش ادا کردن آن است.

حـق‌النـاس در اســلام
سید منصور معظمی

حق که جمع آن حقوق است، امتیازی ثابت برای کس یا 
جمعی اســت که خدا در دین اثبات کرده و عقل و وحی آن 

را بیان می‌کند. 
حق می‌تواند مدنی، اجتماعی، سیاسی و مانند آنها باشد. 
بنابراین، خواه قانون یا عرف آن را بشناسد و قانون و سنتی در 
جامعه قرار دهد یا ندهد، همواره برای اشخاص یا گروه‌ها ثابت 
است. از مصادیق قرآنی حق می‌توان به مواردی چون: حق الله، 
حق الناس، حق اخوت، حق امنیت، حق مسکن، حق ازدواج، 
حق مهاجرت، حق انسان، حق حیوان و گیاه، حق والدین، حق 

مؤمنان و مانند آنها اشاره کرد.
بنابراین، وقتی از حقوق سخن گفته می‌شود، محدود به حق 
مردم و انسان نیست، بلکه شامل حق موجودات زنده دیگر از 
جمله گیاهان و جانوران است.)فصلت، آیات 9 و 10؛ هود، آیه 
6؛ عنکبوت، آیه 60( البته حق الله داستانی دیگر است که در 

جای خود باید از آن بحث شود.
حقوق مردم از نظر قرآن

حقوق اساسی انســان‌ها شامل مواردی چون: حق آزادی 
در عقیده)بقــره، آیه 256؛ انســان، آیه 3؛ کافــرون، آیه 6(، 
آزادی اندیشه و تفکر)بقره، آیات 219 و 266؛ حشر، آیه 21(، 
اتمام حجت)نســاء، آیه 165؛ اسراء، آیه 15(، ازدواج و انتخاب 
همسر)نساء، آیات 3 و 25 و 129(، استفاده از مواهب هستی 
و نعمت‌هــای دنیوی)بقره، آیات 22 و 29؛ اعراف، آیات 10 و 
32(، پناهندگی)نســاء، آیه 100؛ انفال، آیات 26 و 72 و 74؛ 
توبه، آیه 6(، تجارت و کسب‌های مشروع)نساء، آیات 32 و 29 
و 161(، تصمیم گیری و تعیین سرنوشت خویش)آل عمران، 
آیه 159؛ انفال، آیه 53؛ رعد، آیه 11(، حیات )مائده، آیات 32 
و 45(، دادرســی عادلانه)نساء، آیات 58 و 105(، دفاع از خود 

بسیاری از ما این تجربه را داشته‌ایم: با دلسوزی و نیت خیر، پیشنهادی 
برای بهبود یا نقدی سازنده را مطرح می‌کنیم، اما در کمال ناباوری با دیواری از 
مقاومت، بی‌توجهی یا حتی دلخوری مواجه می‌شویم. چرا حرف‌های درست 
و پیشنهادهای خوب ما اغلب شنیده نمی‌شوند؟ این معضل رایج در روابط 
فردی و حرفه‌ای، نشان‌دهنده‌ یک خلأ عمیق در شیوه‌ ارتباطی ماست. ما 
اغلب بر »چه گفتن« تمرکز می‌کنیم و از »چگونه گفتن« غافل می‌شویم. 
در حقیقت، یک اصل کلیدی و فراموش‌شده در ارتباطات مؤثر وجود دارد 
که از آن با عنوان »ادب نقد« یاد می‌شود؛ اصلی که ریشه در یک قانونمندی 
دقیق و الهی دارد. برای اینکه کلام ما شنیده شود و اثر بگذارد، باید ابتدا 

این اصل بنیادین را کشف کرده و بیاموزیم.
»سَمِعَ الُله لِمَنْ حَمِدَهُ« فقط یک ذکر نیست!

عبارت »سَمِعَ اللهُ لمَِنْ حَمِدَهُ؛ خداوند، سخن آن که او را ستایش کرد، 
شنید« برای همه‌ ما آشناست، اما درک عمیق آن می‌تواند شیوه‌ ارتباط ما 
را متحوّل کند. این جمله صرفاً یک ذکر عبادی در نماز نیست، بلکه بیان 
یک قانونمندی پایدار در نظام هستی و ارتباطات است. تحلیل دقیق‌تر نشان 
می‌دهد که این عبارت یک »گزارش و خبر« است، نه یک دعا. به عبارت 
دیگر، ما از خدا نمی‌خواهیم که بشنود؛ بلکه از یک واقعیت جاری در هستی 
خبر می‌دهیم: خداوند همواره حمد و سپاسِ ستایشگر را می‌شنود و به آن 

توجه می‌کند. این یک اصل ثابت است.
همان‌طور که در روایات آمده، خداوند »حمد« را بیش از هر ذکر دیگری 
دوست دارد. این علاقه نه از سر نیاز، بلکه به دلیل حکمت این نظام است؛ 
زیرا بیشترین خیر و فایده‌ حمد، به خود ما باز می‌گردد. خداوند این مسیر را 
طراحی کرده تا کلام ما به بهترین شکل شنیده شود و به نتیجه برسد. حال 
سؤال کلیدی این است: چگونه می‌توان این اصل الهی را به یک دستورالعمل 

کاربردی برای ارتباطات انسانی، خصوصاً در هنگام انتقاد، تبدیل کرد؟
از حمد الهی تا ادب انتقاد

قوانین الهی می‌توانند بهترین الگو برای بهبود تعاملات انسانی باشند. 
همان‌طور که برای شــنیده شدن توسط پروردگار، مسیر »حمد« معرفی 
شده است، برای تأثیرگذاری بر انسان‌ها نیز می‌توان از همین شیوه حکیمانه 

بهره برد.
مقایسه دو روش متفاوت در انتقاد 

روش اوّل )شاخ به شاخ(: انتقاد مستقیم، بدون مقدمه و تهاجمی. فرد 
مستقیماً به سراغ نقاط ضعف می‌رود و می‌گوید: »آقا جمع کنید این بساط 
را!«. نتیجه‌ این رویکرد، ایجاد گارد دفاعی، رنجش و فراری شدن طرف 
مقابل است. جای تعجب نیست که گاهی مردم از ما‌ گریزانند، زیرا ما این 
ادب نقد را رعایت نمی‌کنیم. حرف حق در این روش بسادگی تباه می‌شود.

روش دوم )مبتنی بر حمد(: شــروع کلام با قدردانی و به رســمیّت 
شــناختن نقاط قوّت و تلاش‌هــا. در این روش، ابتــدا خوبی‌ها دیده و 
بیان می‌شود. پس از این مقدمه‌ قدرشناسانه، می‌توان با آرامش نکات و 
پیشنهادها را مطرح کرد. این رویکرد، گوش طرف مقابل را برای شنیدن 
باز می‌کند، زیرا در وهله‌ اوّل احساس می‌کند که زحماتش دیده شده و 
نیّت گوینده، خیرخواهانه و سازنده است. این تفاوت ساده، معجزه‌ شنیده 
شــدن را به همراه دارد. این روش حتی در سخت‌ترین شرایط و در اوج 

نیاز نیز کارآمد است.
آغاز دعا و درخواست با حمد

دعای پنجاه و یکم صحیفه سجادیه، دعائی است که در حال »استکانت« 
خوانده می‌شود؛ یعنی در اوج بیچارگی و درماندگی مطلق، زمانی که انسان 
از همه جا ناامید شده و حیران به دنبال راه چاره‌ای می‌گردد. یادگیری از 
شیوه‌ مواجهه‌ اولیای الهی با چنین شرایطی، بهترین راهنما برای ماست. 
امام سجاد‌)ع( در چنین حالتی، پیش از آنکه نیازها و گرفتاری‌هایش را بر 

زبان آورد، دعا را با حمد و ستایش خداوند آغاز می‌کند:
..؛ خداوندا،  »إلِهَِي أحَْمَدُكَ وَ أنَتَْ للِحَْمْدِ أهَْلٌ عَلىَ حُسْنِ صَنِيعِكَ إلِیََّ
تو را سپاس می‌گویم و تو سزاوار ستایش هستی، به خاطر هنروری زیبای 

تو در حق من.«
کلمه‌ »صنیعه« در این فراز، کلید درک عمق این ادب است. این واژه به 
معنای یک ساختار معمولی نیست؛ بلکه به یک هنروری و صنعتگریِ خلاقانه، 
ظریف، دقیق و هدفمند اشاره دارد که خداوند شخصاً در زندگی تک‌تک ما 
به خرج می‌دهد. امام‌)ع( در اوج ناامیدی، ابتدا این ربوبیّت شخصی و این 
طراحی زیبای الهی را در زندگی خود به رسمیّت می‌شناسد و بر آن حمد 
می‌کند. او ابتدا می‌بیند که حتی در دل سختی‌ها، دست هنرمند خداوند 

در حال ساختن و پرداختن اوست.

این یک درس عملی و تکان‌دهنده است: اگر برای درخواست از پروردگار 
و بیان درماندگی، ادب اقتضا می‌کند که ابتدا صنیعه‌ زیبای او را در زندگی 

خود ببینیم و او را حمد کنیم، به طریق اولی)1(
 در هنگام انتقاد یا ارائه پیشــنهاد به یک انسان، باید ابتدا »صنیعه« و 

تلاش او را به رسمیّت بشناسیم. قبل از بیان کاستی‌ها، باید هنروری، زحمت 
و نیّت خیری را که در کار او وجود داشته ببینیم و بیان کنیم. 

این روش نه از روی ضعف یا تعارف، بلکه برخاســته از اوج حکمت و 
معرفت به قوانین ارتباطی است و مسیری مطمئن برای رسیدن به نتیجه‌ 

مطلوب فراهم می‌کند.
چرا این آداب به نفع خود ماست؟

رعایــت ایــن ادب، بیش از آنکــه تکنیکی برای دیگران باشــد، یک 
سرمایه‌گذاری برای خود ماست. اصل »سَمِعَ اللهُ لمَِنْ حَمِدَهُ« به ما می‌آموزد 
که خداوند نظامی را طراحی کرده که در آن، قدردانی و سپاس و ستایش، 
کلید گشــایش درهای ارتباط است. خداوند نیازی به حمد ما ندارد، بلکه 

این مسیر را برای منفعت و رشد خود ما قرار داده است.
رعایت ادب انتقاد و شروع کلام با دیدن خوبی‌ها و قدردانی، در نهایت 
به نفع گوینده اســت تا حرف ارزشمندش شنیده شود، نقد سازنده‌اش به 
کار گرفته شود و رابطه‌اش تخریب نشود. این روش، مسیر رسیدن به هدف 

را هموارتر و مؤثرتر می‌سازد.
مسعود رضانژاد فهادان 

____________________
1. اولویــت به این دلیل که در انتقاد، منتقد در موضــع بالاتر قرار دارد بنابراین برای 
اینکه خود را با مخاطب همراه نشــان دهد با بیان تلاش‌های وی و تشــکر و قدردانی، 
خودش را در موضعی قرار می‌دهد که گارد طرف مقابل بیفتد و حرف او شنیده شود 
ولی در حالت دعا و استکانت و خواهش و تمنا این علو وجود ندارد با این حال اهل بیت 
عصمت و طهارت‌)ع( نیایش را با حمد و قدردانی شروع کرده‌اند و به ما هم آموخته‌اند 

که چنین کنیم.

ادب انتقــاد

قوانین الهی می‌توانند بهترین الگو برای بهبود 
تعاملات انســانی باشــند. همان‌طور که برای 
شنیده شدن توســط پروردگار، مسیر »حمد« 
معرفی شده است، برای تأثیرگذاری بر انسان‌ها 

نیز می‌توان از همین شیوه حکیمانه بهره برد.

در برابــر ظالم)حج، آیات 39 و 40(، قصاص)بقره، آیات 178 
و 179؛ مائــده، آیه 45(، مالکیت بر اموال خویش)نازعات، آیه 
33؛ عبس، آیه 32(، داشــتن وطن و مسکن)بقره، آیات 84 و 
246؛ حج، آیه 40(، هدایت)لیل، آیه 12( و مانند آنها می‌شود.

حق خاص
هر چند که انسان‌ها دارای حقوق اساسی هستند که 
همگی در آن اشتراک دارند و به طور مساوی باید از آنها 
برخوردار شــوند و هیچ تبعیض و ظلم در آن روا نشــود، 
اما حقوق خاص برای برخی از اقشــار اســت که از جمله 
می‌توان به مواردی چون: حق بــرادری ایمانی)بقره، آیه 
220؛ حجــرات، آیه 10( در ایجاد صلح و آشــتی و ترک 
غیبت)حجرات، آیات 10 تا 12( و طلب مغفرت)حشــر، 
آیه 10(، حق اســتفاده از مکه و مســاجد)حج، آیه 25(، 
حق امنیت در آنها)بقره، آیه 125؛ قصص، آیه 57(، حق 
حضانت برای والدین)بقره، آیات 232 و 233؛ طلاق، آیه 6(، 
حق مدیریت برای شوهر)نساء، آیه 32(، حق ولایت برای 
معصومان)مائده، آیه 55؛ احزاب، آیه 6(، حق آوارگان در 
استفاده از فیء )حشر، آیات 7 و 8( حق اقدام نظامی علیه 
اشغالگران)بقره، آیات 191 و 246؛ توبه، آیه 13؛ حج، آیات 
39 و 40(، حق ولایت پیامبران و اطاعت از ایشان)نســاء، 
آیه 64؛ آل عمران، آیه 79؛ انعام، آیه 89(، حق اهل بیت 
در امــوال مردم و خمس)انفال، آیه 41؛ اســراء، آیه 26( 

و در مودت)شــوری، آیه 23(، حق اجتماعی و اقتصادی 
بردگان)نســاء، آیه 25؛ توبه، آیه 60(، حق دایه)بقره، آیه 
232(، حق دشمنان در ساحت مراعات عدالت)بقره، آیات 
190 تا 194؛ مائده، آیه 8(، حق دوســتان در اســتفاده 
از خوراکی‌ها)نــور، آیه 61(، حق شــریک)ص، آیه 24(، 
حق فرزند و مراعات در شــیرخواری و مانند آنها از سوی 
والدین)نســاء، آیا 9 تا 12؛ بقره، آیه 233؛ طلاق، آیه 6(، 
حق مستضعفان در دفاع از ایشان)نساء، آیات 75 و 127(، 
حق مظلوم در دفاع از خویش و انتقام گیری)نســاء، آیه 
148؛ حج، آیات 39 و 40 و 60؛ شــوری، آیه 41(، حق 
متقابل مؤمنــان در ولایت)توبه، آیه 71(، حق نیازمندان 
در امــوال مردم)ذاریات، آیه 19؛ معارج، آیات 24 و 25(، 

حق همسایه)نســاء، آیه 36(، حق متقابل همســران در 
خلوت)نور، آیه 58(، مراعات قسط و عدل)نساء، آیه 3( و 

مانند آنها اشاره کرد.
آثار مراعات و عدم مراعات حق‌الناس 

در روایات معصومان‌)ع(، جزئیات بسیاری از حق مردم یا 
همان حق الناس و آثار مراعات و عدم مراعات آن بیان شــده 
است. از جمله امام سجاد‌)ع( ضمن بیان حق مردم به آثار آن 
عَمَ: الَبَْغْىُ  رُ النِّ نوبُ التَّى تغَُيِّ نیز توجه می‌دهد و می‌فرماید: الَذُّ
والُ عَنِ العْادَةِ فىِ الخَْيْرِ وَ اصِْطِناعِ المَْعْروفِ وَ  عَلىَ النّاسِ وَ الزَّ
رُ ما  : »انَِّ اللّ‌ لا يغَُيِّ وَجَلَّ كْرِ قالَ اللّ‌ عَزَّ عَمِ وَ ترَْكِ الشُّ كُفْرانِ النِّ

بقَِوْمٍ حَتّى يغَُيِّروا ما باَِ نفُْسِهِمْ...«؛ گناهانى كه باعث تغيير نعمت‌ها 
م‌ىشوند، عبارتند از: تجاوز به مردم، ترك کردن عادت‌هاى كار 
خير و خوب و كفران نعمت و ترك شكر، زيرا خداوند عزّوجلّ 
م‌ىفرمايد: »خداوند سرنوشــت هيچ ملتى را تغيير نم‌ىدهد، 
مگر اينکه خودشان تغيير روش دهند.« )معانى الاخبار، شیخ 

صدوق، ص ۲۷۰(
البته انسان‌ها به سبب برخی از خلق و خوی اخلاقی مانند 
غضب و شهوت ممکن است حقوق دیگران را نادیده گیرند، اما 
مؤمنان به ســبب آنکه اخلاق خویش را بر اساس دین تنظیم 
کنند و تغییرات مثبت در خلق و خو ایجاد می‌کنند تا حقوق 
دیگــران را در هر حال مراعات کنند؛ از این امر در آموزه‌های 
قرآنی به عنوان »قوامین بالقسط« تعبیر می‌شود)مائده، آیه 8؛ 

نساء، آیه 35(؛ زیرا عدالت محوری و قسط گرایی جزو قوام ذاتی 
و شخصیتی آنان شده و هرگز‌)ع( از جمله غضب و شهوت آنان 
را از دایره حق خارج نمی‌کند؛ چنان‌که امام صادق عليه‌السلام 
می‌فرماید: الَمُؤمِنُ اذِا غَضِبَ لمَ يخُرِجْهُ غَضَبُهُ مِنْ حَقٍّ وَاذِا رَضِىَ 
لـَـم يدُخِلهُْ رضِاهُ فى باطِلٍ وَالذَّى اذِا قَدَرَ لمَ يأَخُذ اكَْثَرَ مِمّا لهَُ؛ 
مؤمن چون خشمگين شود، خشمش او را از حق بيرون نبرد و 
چون خشنود شود، خشنودي‌اش او را به باطل نكشاند و چون 
قدرت يابد بيش از حقّ خود نگيرد.)بحارالأنوار، ج ۷۸،  ص ۲۰۹، 
حدیث ۸۵(آن حضرت در جایی دیگر می‌فرماید: اذِا ارَادَ احََدُكُم 
انَ يسُْتَجابَ لهَُ فَليُطَيِّب كَسبَهُ وَ ليَخرُج مِن مَظالمِِ النّاسِ وَ انَِّ 

اللّ‌ لا يرُفَعُ الِيَهِ دُعاءُ عَبدٍ و فى بطَنِهِ حَرامٌ اوَ عِندَهُ مَظلمَِةٌ لاحَِدٍ 
مِن خَلقِهِ؛ هرگاه فردى از شما خواست دعايش مستجاب شود، 
درآمدش را حلال گرداند و از زير بار حقوق مردم بيرون برود. 
دعاى بنده‌اى كه در شكمش حرام باشد، يا حق ىكي از خلق 
خدا به گردنش باشد، به درگاه خداوند بالا نم‌ىرود.)بحارالأنوار، 
ج ۹۳، ص ۳۲۱، حدیث ۳۱( انسان می‌تواند نسبت به حقوق 
خویش از جمله حق قصاص و مانند آنها بگذرد و عفو و گذشت 
داشــته باشد؛ یعنی می‌تواند بالاتر از این امر که احسان است، 
اکرام و ایثار داشــته باشد و دستگیر کسی باشد که به او ظلم 
روا داشــته است. این امر در میان مؤمنان باید ساری و جاری 
شود. در حقیقت پاسخ بدی را به نیکی دادن موجب می‌شود تا 
دشمنی به دوستی صمیمانه تبدیل شود. پيامبر)صل‌ىالله‌عليه‌و‌آله 
( می‌فرماید: رَحِمَ اللّ‌ عَبْدا كانتَْ لأخَيهِ عِنْدَهُ مَظْلمَِةٌ فى عِرْضٍ 
أوَْ مالٍ فَجاءَهُ فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أنَْ يؤُْخَذَ وَليَْسَ ثمََّ دينارٌ وَلادِرْهَمٌ 
فَإنِْ كانتَْ لهَُ حَسَناتٌ اخُِذَ مِنْ حَسَناتهِِ وَإنِْ لمَْ تكَُنْ لهَُ حَسَناتٌ 
حَمَلوا عَليَْهِ مِنْ سَيِّئاتهِِ؛ خدا رحمت كند بنده‌اى را كه حلاليت 
بطلبد از برادرى كه به آبرو يا مال او تجاوز كرده، قبل از آنكه )در 
قيامت( از او بازخواست كنند، آنجاىي كه دينار و درهمى نباشد، 
در نتيجه اگر شخص كار نىكي داشته باشد از آن بردارند و اگر 

در زندگی انسان می‌فرماید: وصاحِبُهُم مُحتَبِسٌ علی بابِ الجَنّةِ 
بثَِلاثةِ دَراهِمٍ لفلانِ الیَهودی، وَ کانَ شَهیدا؛ً یکی از افراد )فلان 
قبیله( که شهید شده به خاطر سه درهم که به فلان یهودی 
بدهکار بوده بر دَرِ بهشــت معطل مانــده و به وی اجازة ورود 
نمی‌دهند!)احتجاج طبرســی، ج ١، ص ٣٣٣(  أمیرالمؤمنین 
علی‌)ع( ضمن هشدار به حق الناس به این نکته توجه می‌دهد 
که یک سنگ غصبی چطور بنیان خانه‌ای را فرو می‌ریزد. ایشان 
می‌فرماید: الحَجَرُ الغَصبُ فی ‌الدّارِ رَهنٌ عَلی خَرابهِا؛ وجود یک 
آجــر غصبی در بنای یک خانه، عامل ویرانی آن خانه خواهد 

بود!)نهج‌البلاغه، قصار ٢٣٢(
مال و جان و عرض مســلمان محترم است و باید مراعات 
حقوق مســلمان را در همه امور داشت؛ رسول‌الله می‌فرماید: 
حُرمةُ مالِ المُسلمِ كَحُرمَةِ دَمِهِ؛ حرمت داشتن مال یک مسلمان 
همچون حرمت خون و جان او است )مراعات آن بر همه واجب 

است(.)میزان‌الحکمة، ج ٢، ص ٥١٠(
البته ظلم نسبت به همگان حرام و گناه است و فرقی میان 
مســلمان و غیر مسلمان نیســت؛ از همین رو امام صادق‌)ع( 
راطِ لایجوزُها عبدٌ بمَظلمَةِ  می‌فرماید: الَمِرصادُ قَنطَرةٌ علی‌الصِّ
عَبدٍ؛ مرصاد )کمینگاه( جایگاه رفیعی است بر روی پل صراط 

که )فردا( هیچ‌ بنده‌ای که حق و مظلمه‌ای از مظالم بندگان به 
گردنش باشد از آن عبور نخواهد کرد.)بحارالأنوار، ج ٨، ص ٦٦(

تاکید بر حق الناس به معنای عدم اهتمام نسبت به حق 
الله نیست؛ زیرا برخی از حق الله نیز ناظر به حق الناس است؛ 
همچــون خمس و زکات و مانند آنها که هر چند از آن خدا و 
رسول است ولی مردم فقیر و مستحق از آن بهره‌مند می‌شوند. 
امام باقر‌)ع( می‌فرماید: ما مِن عَبدٍ مَنعَ زَكاةَ مَالهِِ شیئاً الِاّ جَعَلَ 
اللهُ ذلـِـكَ یوَمَ القیامَةِ ثعُباناً مِن نارٍ طَوقاً فی عُنُقِه ینَهَشُ مِن 
لحَمِهِ حَتّی یفَرغَ مِن الحســاب؛ هر کس که زکات و وجوهات 
مالی خــود را نپردازد خداوند همان را در روز قیامت اژدهایی 
آتشین بر گردن او قرار می‌دهد که گوشت بدنش را نیش می‌زند 

تا از حساب فارغ شود.)ثواب‌الاعمال، ص ٥٢٩(
 امــام صادق‌)ع( می‌فرماید: مَن حَبَس حَقَّ المُؤمِنِ، اقَامَهُ 
اللهُ یوَمَ القِیامَةِ خَمسَمِأةََ عامٍ عَلی رجِلیَهِ حتّی یسیلَ مِن عَرَقهِِ 
أوَدِیةٌَ... ثمُّ یؤُمَرُ بهِ الِی النّار؛ هر کس حق یک مؤمن را در نزد 
خود حبس کند خداوند در روز قیامت او را پانصد سال سرپا نگه 
می‌دارد آنچنان‌که سیلاب‌های عرق از او به جریان می‌افتد... آنگاه 
فرمان می‌رسد که به دوزخ افکنده ‌شود!)ثواب‌الاعمال، ص ٥٤٥(

از دیگر آثار سوء عدم اهتمام نسبت به حق الناس می‌توان به 
حبس دعا اشاره کرد؛ امام صادق‌)ع( می‌فرماید: انَِّ الله لایرَفَعُ الِیَهِ 
دُعاءَ عَبدٍ فی بطَنِهِ حرامٌ أوَ عِندَهُ مَظلمِةٌ لِحََدٍ مِن خَلقِه؛ خداوند 
دعای کسی که در شکمش لقمة حرام و یا به گردن او مظالم 
یکی از عباد باشد اجابت نمی‌کند.)بحارالأنوار، ج ٩٣، ص ٣٢١(

از دیگر آثار مراعات حقوق برادری می‌توان به بهره‌مندی 
از پاداش‌های اخروی اشــاره کرد کــه امیرالمؤمنین علی‌)ع( 
می‌فرماید: قَضاءُ حقوقِ الاخوانِ اشَرفُ اعَمالِ المُتّقین، یسَتَجلبُِ 
ةَ المَلائكِةِ المُقَرَّبینَ و شَوقَ الحوُرِ العین؛ افضل اعمال‌ متقیان،  مَوَدَّ
ادای حقوق برادران دینی است که محبّت فرشتگان مقرب و 
اشــتیاق حوریان بهشتی را برای خود به دنبال خواهد داشت.

)بحارالأنوار، ج ٧٤، ص ٢٢٩(

آســیب‌هایی که شیطان بر زندگی افراد می‌گذارد منحصر به وسوســه نیست و با مشارکت او در اعمال و رفتار 
انســان، می‌تواند آثار عینی در زندگی بشــر بر جای بگذارد؛ اما اهل‌بیت)ع( در سخنان خود راهکارهایی برای 
رهایی از این نفوذ شــیطانی ارائه کرده‌اند؛ دســتورالعمل‌هایی که اگر به‌کار گرفته شوند، می‌توانند انسان را از 
مشــارکت و حضور شیطان مصون سازند. ازجمله‌ این راهکارها که در روایات به آنها تصریح شده، یاد خدا، پناه 

بردن به او، دعا و توسل، پرهیز از گناه، طلب روزی حلال و رعایت پاکیزگی است. 

راه‌های جلوگیری از نفوذ شیطان 
در اعمال انسان 

در آموزه‌های اسلامی، شــیطان به‌عنوان دشمنی واقعی 
معرفی شده که می‌کوشد در تمام شئون زندگی انسان از فکر 
و نیت تا مال و خانواده و حتی لقمه و رفتار روزمره نفوذ کند 
و در اعمال او شریک شود و طبیعتا این امر آسیب‌هایی برای 
انسان به همراه دارد؛ اما ائمه‌ معصومین‌)ع( در روایات متعددی، 
مصادیق و راه‌های جلوگیری از این مشارکت را تبیین کرده‌اند. 
در ادامه با بیان برخی از روایات اهل‌بیت‌، به معرفی و توضیح 
این راهکارها می‌پردازیم تا روشن شود که چگونه می‌توان انسان 

را از مشارکت شیطان مصون داشت.
راهکارهای جلوگیری از مشارکت شیطان در اعمال انسان

1. ذکر خدا
از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از نفوذ و مشارکت شیطان 
در اعمال انســان، یــاد و نام خدا در آغاز کارهاســت. روایات 
متعددی توضیح داده‌اند که هرگاه انســان بدون ذکر خدا به 
کاری بپردازد، شیطان در آن عمل سهم پیدا می‌کند؛ ولی اگر 
نام خدا را بر زبان آورد، از دخالت شیطان در امان می‌ماند. در 
حدیثی امام صادق‌)ع( می‌فرمایند: »إذَِا توََضَأَ أحََدُکُمْ وَ لمَْ یسَُمِ 
کَانَ للِشَیْطَانِ فیِ وُضُوئهِِ شِرْکٌ وَ إنِْ أکََلَ أوَْ شَرِبَ أوَْ لبَِسَ وَ کُلُ 
شَی‏ْءٍ صَنَعَهُ ینَْبَغِی لهَُ أنَْ یسَُمِیَ عَلیَْهِ فَإنِْ لمَْ یفَْعَلْ کَانَ للِشَیْطَانِ 
فیِهِ شِرْکٌ؛)1( چون یکى از شما بی‌بسم‌الَل وضو سازد شیطان 
شریک وضویش شود و اگر بخورد یا بنوشد یا بپوشد سزاست 
که نام خدا بر آن برد و اگر- این کار را- نکند شیطان شریکش 
شود.« بر‌اساس این حدیث، هرگاه انسان در آغاز هر کار- چه 
وضو و نماز، چه خوردن و پوشیدن و دیگر امور روزمره- نام خدا 
را بر زبان نیاورد، در حقیقت زمینه‌ حضور و مشارکت شیطان را 
فراهم کرده است. درنتیجه، می‌توان گفت ذکر خدا سپر انسان 

در برابر مشارکت شیطان است.
2. پناه بردن به خداوند

علاوه‌بر نام خدا، پناه بردن به خدا از شر شیطان از دیگر راه‌ها 
برای جلوگیری از دخالت او در زندگی انسان است. قرآن‌کریم 
در موارد متعددی دستور داده است که مؤمنان هنگام وسوسه 
شــیطان، به خداوند متعال پناه برند: »و هرگاه وسوسه‌ای از 
شیطان به تو رسد، به خدا پناه بر؛ که او شنونده و داناست!«)2(

ائمه‌)ع( نیز این دســتور قرآنی را توصیــه کرده‌اند. امام 
صادق‌)ع( در تفسیر آیه‌ 64 سوره‌ اسراء )وَ شارکِْهُمْ فیِ الْمْوالِ 
وَ الوْْلاد( فرمودند: »قُلْ فیِ ذَلکَِ: أعَُوذُ باِلَلِ السَمِیعِ العَلیِمِ مِنَ 
الشَیْطَانِ الرَجِیمِ.«)3( یعنی هنگام انجام کارهایی مانند کسب 
مال یا فرزند‌آوری که احتمال نفوذ شیطان در آنها وجود دارد، 

انسان باید با گفتن این ذکر، از خداوند پناه بخواهد تا شیطان 
در مال و فرزند او مشارکت نکند. همچنین در روایتی دیگر، امام 
صادق‌)ع( درباره‌ رابطه‌ زناشویی فرمودند: »فیِ الرَجُلِ إذَِا أتَىَ أهَْلهَُ 
فَخَشِــیَ أنَْ یشَُارکَِهُ الشَیْطَانُ قَالَ: یقَُولُ بسِْمِ الَلِ وَ یتََعَوَذُ باِلَلِ 
مِنَ الشَیْطَانِ؛)4( درباره کسى که با همسرش نزدیکى م‌ىکند و 
از مشارکت شیطان بیم دارد، م‌ىگوید: »بسم‌الله« و از شیطان 

به خداوند پناه م‌ىبرد.«
همان‌طور که یاد خدا حضور شیطان را می‌شکند، پناه بردن 

به خدا نیز سپری است که او را از ورود بازمی‌دارد.
3. دعا

از دیگر راه‌های رهایی از مشــارکت و نفوذ شــیطان، دعا 
و درخواســت مســتقیم از خداوند برای حفظ از شر او است. 
در روایات آمده اســت که شــیطان می‌کوشد حتی در لحظه‌ 
شــکل‌گیری نطفه‌ انسان نیز نقش داشته باشد، اما دعا در آن 

4. دوری از گناه
یکی از راه‌های دیگر جلوگیری از مشارکت شیطان در اعمال 
انســان، پرهیز از گناه و آلودگی‌های اخلاقی است. درواقع هر 
گناه، راهی برای ورود شــیطان و نشانه‌ای از نفوذ او در انسان 
اســت، پس افراد باید سعی کنند تا با دوری از گناه، راه ورود 
شیطان را ببندند. امیرالمؤمنین)ع( در خطبه‌ای از نهج‌البلاغه، 
وضعیت کســانی را که تسلیم گناه و هواهای نفسانی شده‌اند 
چنین توصیف می‌کنند: »اتخََذُوا الشَــیْطَانَ لِمَْرِهِمْ مِلَکاً وَ 
اتخََذَهُمْ لهَُ أشَْرَاکاً فَبَاضَ وَ فَرَخَ فیِ صُدُورهِِمْ وَ دَبَ وَ دَرَجَ فیِ 
حُجُورهِِمْ فَنَظَرَ بأِعَْیُنِهِمْ وَ نطََقَ بأِلَسِْــنَتِهِمْ فَرَکِبَ بهِِمُ الزَللََ وَ 
زَینََ لهَُمُ الخَْطَلَ فعِْلَ مَنْ قَدْ شَرِکَهُ الشَیْطَانُ فیِ سُلطَْانهِِ وَ نطََقَ 
باِلبَْاطِلِ عَلىَ لسَِانهِ‏؛)7( شیطان را ملاک و پشتوانه زندگى خود 
گرفتند، او هم از آنان به‌عنوان دام استفاده کرد. در درون‌شان 
لانه کرد و در دامن‌شــان پرورش یافت، چشم‌شان در دیدن، 

أخََاهُ المُْؤْمِنَ مِنْ غَیْرِ ترَِهٍ بیَْنَهُمَا فَهُوَ شِرْکُ شَیْطَانٍ وَ مَنْ شُغِفَ 
بمَِحَبَهِ الحَْرَامِ وَ شَهْوَهِ الزِناَ فَهُوَ شِرْکُ شَیْطَان؛)9( هرکسی باک 
نداشــته باشد چه می‌گوید و یا مردم درباره او چه می‌گویند و 
کسى که باکی ندارد مردم او را هنگام کار بد مشاهده کنند و 
کسى که با محبت حرام دلش خوشحال شده و به شهوت زنا 
خو گرفته، همه این افراد در دام شــیطان قرار گرفته‏اند و از او 
پیروى می‌کنند.« از این احادیث می‌توان نتیجه گرفت که گناه، 
دروازه‌ حضور شــیطان و سبب درونی شدن او در نفس انسان 
است. هرچه انسان از مرز گناه دورتر بماند، حریم وجودی‌اش 

پاک‌تر و دست شیطان از او کوتاه‌تر خواهد بود.
5. کسب مال حلال

یکی از عرصه‌های مهم مشــارکت شــیطان، حوزه‌ مال و 
معیشت انسان است.  در حدیثی محمد بن‌مسلم می‌گوید از امام 
باقر‌)ع( در مورد سخن خداوند در قرآن پرسیدم که می‌فرماید: 

أقَرُِوهُ حَتَى یبَْرُدَ وَ یمُْکِنَ فَإنِهَُ طَعَامٌ مَمْحُوقُ البَْرَکَهِ وَ للِشَیْطَانِ 
فیِهِ نصَِیبٌ؛)13( برای پیامبر اکرم غذایی بسیار داغ آوردند؛ فرمود: 
خداونــد عزوجل برای ما آتش نمی‌آورد تا بخوریم! بگذارید تا 
خنک شود و بتوان آن را خورد، زیرا غذایی که داغ خورده شود، 

برکتش از میان می‌رود و شیطان در آن بهره دارد.« 
بنابراین، رعایت نظافت و بهداشت در روایات اسلامی، نه‌تنها 
وظیفه‌ای جسمانی بلکه سدی در برابر نفوذهای پنهان شیطانی 

دانسته شده است.
نتیجه

از نکات بیان شــده می‌توان نتیجه گرفت که آسیب‌هایی 
که شیطان بر زندگی افراد می‌گذارد منحصر به وسوسه نیست 
و با مشارکت او در اعمال و رفتار انسان، می‌تواند آثار عینی در 
زندگی بشــر بر جای بگذارد؛ اما اهل‌بیت)ع( در سخنان خود 
راهکارهایــی برای رهایی از این نفوذ شــیطانی ارائه کرده‌اند؛ 
دستورالعمل‌هایی که اگر به‌کار گرفته شوند، می‌توانند انسان را 
از مشارکت و حضور شیطان مصون سازند. ازجمله‌ این راهکارها 
که در روایات به آنها تصریح شده، یاد خدا، پناه بردن به او، دعا 
و توســل، پرهیز از گناه، طلب روزی حلال و رعایت پاکیزگی 
است. این رفتارها در حقیقت، سپری در برابر نفوذ شیطانند و 

با عمل به آنها، انسان در حصن و حفظ الهی قرار می‌گیرد.
پی‌نوشت‌ها:

1- برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاســن، محقق/ مصحح: محدث، 
جلال‌الدین، قم: دارالکتب الإسلامیه، 1371 ق، ج‏1، ج‏2، ص 430، ح 252.   
2- اعراف، آیه 200.   3- عیاشى، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، محقق/ 
مصحح: رسولى محلاتى، سید‌هاشم‏، تهران: المطبعه العلمیه، 1380 ق‏، ج‏2، 
ص 300، ح 107.  4- کلینى، محمد بن یعقوب‏، الکافی، محقق/ مصحح: 
غفارى علی‌اکبر و آخوندى، محمد، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1407 ق‏، 
ج‏5، ص 502، ح 1.   5- همان، ج‏5، ص 501، ح 3.   6- همان‏، ج‏5، ص 
503، ح 3.   7- شریف الرضی، محمد بن حسین‏، نهج‌البلاغه، محقق/ مصحح: 
صالح، صبحی‏، قم: هجرت‏، 1414 ق‏، ص 53.   8- ابن‌بابویه، محمد بن عل‏ى، 
ثواب الأعمال‌، محقق/ مصحح: ندارد، قم: دارالشریف الرضی للنشر، 1406 
ق، ص 263.   9- ابن‌بابویه، محمد بن عل‏ى، من لایحضره الفقیه، محقق/ 
مصحح: غفارى، علی‌اکبر، قم: دفتر انتشارات اسلامى ‏، 1413 ق، ج‏4، ص 
417، ح 5909.   10- عیاشى، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، محقق/ 
مصحح: رسولى محلاتى، سید‌هاشم‏، تهران: المطبعه العلمیه، 1380ق‏، ج‏2، 
ص 299، ح 102.   11- پاینده، ابوالقاسم، نهج‌الفصاحه‌، محقق/ مصحح: 
ندارد، تهران: دنیاى دانش‏، 1382 ش‏، ص 460، ح 1456.   12- ابن‌بابویه، 
محمد بن عل‏ى، من لایحضره الفقیه، محقق/ مصحح: غفارى، علی‌اکبر، قم: 
دفتر انتشارات اســامى ‏، 1413 ق، ج‏4، ص 5، ح 4968.   13- کلینى، 
محمد بن یعقوب‏، الکافی، محقق/ مصحح: غفارى علی‌اکبر و آخوندى، محمد، 

تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1407 ق‏، ج‏6، ص 322، ح 2.

نداشته باشد، از گناهان مظلوم برداشته بر گناهان او بيفزايند.
)نهج الفصاحه، ح ۱۶۵۷(

اصولا سنت‌ها و قوانین حاکم بر هستی بر مدار عدل الهی 
است که جزو اصول الدین دانسته شده است. بنابراین، هر کسی 
باید به هر طریقی شده آن را مراعات کرده و احقاق حق را در 
ســاختار عدالت به جا آورد. بر همین اساس امیرمؤمنان امام 
عل‌ى)ع( می‌فرماید: لا عَدْلَ افَْضَلُ مِنْ رَدِّ المَْظالمِِ؛ هيچ عدالتى 
بهتر از بازگرداندن حقوق پايمال شده نيست.)غررالحكم، ج ۶، 

ص ۴۱۵، حدیث ۱۰۸۴۱(
پيامبرخدا نیز در‌باره تاثیر منفی نادیده گرفتن حق الناس 
درباره برادران ایمانی می‌فرماید: مَنْ حَبَسَ عَنْ اخَيهِ المُْسْلمِِ 
زْقِ الِاّ انَْ يتَوبَ؛ هر كس  مَ اللّ‌ عَليَْهِ برََكَةَ الرِّ هِ حَرَّ شَيْئا مِنْ حَقِّ
چيزى از حقّ برادر مســلمان خــود را نگه دارد و به او ندهد، 
خداوند، بركت روزى را بر او حرام مك‌ىند، مگر آنكه توبه كند و 
جبران نمايد.)من لايحضره الفقيه، ج ۴، ص ۱۵، حدیث ۴۹۶۸(
مؤمن و شــیعه واقعی کسی است که اصول حق‌الناس را 
مراعات کند؛ امام صادق‌)ع(می‌فرماید: لیَسَ بوَِلیٍِّ لی مَن أكََلَ 
مالَ مؤمنٍ حَراما؛ً هر کس مال مؤمنی را به ناحق بخورد پیرو 

من نیست.)وسائل، ج ١٢، ص ٥٣(
بنابراین، بندگی و عبادت و اطاعت خدا همان گونه که در 
عبادتی چون نماز خودنمایی می‌کند که حق الله است، همچنین 
در حق الناس خود را نشان می‌دهد. أمیرالمؤمنین‌)ع( بر این 
تقدیم و اولویت تاکید داشــته و می‌فرماید: جَعَلَ اللهُ سُبحانهَُ 
مَةً لحُِقوقهِِ؛ خداوند سبحان حقوق بندگانش  حُقوقَ عِبادِهِ مُقَدَّ
را مقدمة رســیدن به حقوق خود قرار داده اســت. )فهرست 

غررالحکم، ص ٧٧(
کسانی که در راه خدا می‌جنگند و شهید می‌شوند، از حیات 
طیب برخوردار شده و حتی خدا از حق خویش می‌گذرد، اما با 
این همه‌، شهید همچنان در گرو حق الناس است؛ چنان‌که  امام 
ین  هیدِ كفّارَةٌ لذُِنوبهِِ الِاّ الدَّ باقر‌)ع(می فرماید: اوَّلُ قطرةٍ مِنَ الشَّ
فَانَِّ كفّارَتهَ قَضاءُه؛ اوّلین قطرة خون شــهید کفارة گناهان او 
است مگر قرض و بدهکاری او که کفاره‌اش ادا کردن آن است 
)بدهی و حق‌الناس شهید را وارثان باید ادا كنند()وسائل الشیعه، 
ج ١٣، ص ٨٥(  رسول‌الله )ص( درباره تاثیر منفی حق الناس 

لحظــه، این دخالت را دفع می‌کنــد. از امام باقر‌)ع( در اعمال 
شــب حجله‌، دعایی نقل شده است که در آن درخواست شده 
تا شیطان شریک در عمل زناشویی او و فرزندش نشود: »اللهَُمَ 
عَلىَ کِتَابکَِ تزََوَجْتُهَا وَ فیِ أمََانتَِکَ أخََذْتهَُا وَ بکَِلمَِاتکَِ اسْتَحْللَتُْ 
فَرْجَهَا فَإنِْ قَضَیْتَ لیِ فیِ رَحِمِهَا شَــیْئاً فَاجْعَلهُْ مُسْلمِاً سَوِیاً وَ 
لَ تجَْعَلهُْ شِرْکَ شَیْطَان‏؛)5( خدایا! بر‌اساس کتاب تو با او ازدواج 
کــردم و در امانت تــو او را گرفتم و با کلمات تو بهره‌گیری از 
او را حلال دانســتم؛ پس اگر در رحم او چیزی برای من مقدر 
کردی، آن را نیکوکار، پرهیزکار، مسلمان و سالم قرار ده و در 

آن برای شیطان بهره و مشارکتی قرار مده.«
در روایت دیگری از امیرالمؤمنین‌)ع( آمده است: »إذَِا جَامَعَ 
أحََدُکُمْ فَلیَْقُلْ بسِْــمِ الَلِ وَ باِلَلِ اللهَُمَ جَنِبْنِی الشَیْطَانَ وَ جَنِبِ 
الشَیْطَانَ مَا رَزَقْتَنِی. فَإنِْ قَضَى الَلُ بیَْنَهُمَا وَلدَاً لَ یضَُرُهُ الشَیْطَانُ 
بشَِی‏ْءٍ أبَدَا؛ً)6( هرگاه یکى از شما ‌آمیزش م‌ىکند بگوید: به‌ نام 
خدا و به یاری خدا؛ خدایا، مرا از شیطان دور بدار و شیطان را از 
آنچه روزی‌ام کرده‌ای )فرزند یا نتیجه این کار( دور ساز. سپس 
فرمودند: پس اگر خداوند بین آن دو، فرزندى مقرر کند، هرگز 

شیطان نم‌ىتواند هیچ‌گونه ضررى به او وارد کند.«
در این روایت، امیرالمؤمنین‌)ع( افزون بر سفارش به گفتن 
نام خدا، دعا برای دوری شیطان از خود و از فرزندی که به اراده‌ 

خداوند پدید می‌آید را نیز بیان می‌فرماید.

چشم شیطان و زبان‌شان در گفتن، زبان شیطان شد. بر مرکب 
لغزش‌ها سوارشان کرد و امور فاسد را در دیدگان‌شان جلوه داد، 
کارشان کار کسى است که شیطان او را شریک سلطنت خود 

قرار داده و با زبان او به یاوه‌سرایی برخاسته است.«
مطابق این حدیث، افراد به‌واسطه تبعیت از شیطان و ارتکاب 
گناه، شیطان در وجود آنان رسوخ کرده و شریک او شده و با 

چشم او می‌بینند و با زبان او سخن می‌گویند.
همچنین در حدیثی امام باقــر‌)ع( می‌فرمایند: »إذَِا زَنىَ 
الرَجُلُ أدَْخَلَ الشَیْطَانُ ذَکَرَهُ فَعَمِلَ جَمِیعاً وَ کَانتَِ النُطْفَهُ مِنْهُمَا 
وَ خُلقَِ مِنْهُمَا وَ خُلقَِ مِنْهَا الوَْلدَُ وَ یکَُونُ شِــرْکَ الشَــیْطَانِ؛‌)8( 
هنگامی‌که شــخص مشغول زناست، شیطان نیز با او شرکت 
م‏ىکند و هر دو با هم آن را انجام م‏ىدهند و یک نطفه بیش 
نیست و فرزند از هر دو پیدا م‏ىشود و دام شیطان همین است.«
این حدیث نشــان می‌دهد که گناه زنــا زمینه‌ای برای 
مشــارکت شیطان در عمل انســان و حتی در نطفه‌ او فراهم 
می‌کنــد. در چنین حالتی، فرزندی که از این نطفه پدید آید، 
آمیخته به اثر شیطان است؛ چراکه سرچشمه‌ او از مسیر نافرمانی 
و بی‌تقوایی شکل گرفته است. در روایت دیگری، امام صادق)ع( 
چند نمونه از رفتارهایی را که مصداق دام شیطان است برشمرده 
و فرموده‌اند: »مَنْ لمَْ یبَُالِ مَا قَالَ وَ مَا قیِلَ فیِهِ فَهُوَ شِرْکُ شَیْطَانٍ 
وَ مَنْ لمَْ یبَُالِ أنَْ یرََاهُ النَاسُ مُسِیئاً فَهُوَ شِرْکُ شَیْطَانٍ وَ مَنِ اغْتَابَ 

»در اموال و فرزندان‌شان با آنان شریک شو«؛ حضرت فرمودند: 
هر مالی که از راه حرام به دســت آید، شیطان در آن شریک 
است.«)10( طبق بیان امام، هر مالی که از راه نامشروع به دست 
آید )مثلاً غصب، ربا، رشوه، کم‌فروشی، یا هر نوع حرام اقتصادی 
دیگر( شــیطان در آن شریک است؛ یعنی هم صاحب آن مال 
را از برکت الهی محروم می‌سازد و هم اثرات منفی‌اش در نسل 
و زندگی او آشکار می‌شود. بنابراین؛ کسی که در طلب روزی 
حلال می‌کوشد، در حقیقت در مسیر بندگی خدا گام برمی‌دارد 

و خانه‌ خود را از شراکت شیطان پاک می‌سازد.
6. رعایت نکات بهداشتی

در نگاه روایات، رعایت نظافت و بهداشت ارتباط مستقیمی 
با دوری از شــیطان دارد. انسان غافل از پاکیزگی، به‌گونه‌ای 
ناآگاهانه به شیطان میدان حضور می‌دهد، زیرا محیط آلوده و 
بی‌نظم، جایگاه مناسب برای نفوذ و تأثیر اوست. در روایتی از 
پیامبر اکرم)صلی‌الله‌علیه‌وآله( آمده است که:  »چرک زیر ناخن‌ها 
سبب نزدیک شدن شیطان می‌شود.«‌)11(  همچنین پیامبر خدا 
در حدیثی دیگر ماندن زباله در خانه را موجب لانه‌گزینی شیطان 
دانسته‌اند.‌)12( در برخی روایات نیز به مصادیق خاص‌تری اشاره 
شده است. برای نمونه، درباره‌ غذاهای داغ آمده است که شیطان 
در آن شریک می‌شود. امام صادق‌)ع( از پیامبر نقل کرده‌اند:»إنَِ 
النَبِیَ أتُیَِ بطَِعَامٍ حَارٍ جِداً فَقَالَ مَا کَانَ الَلُ عَزَ وَ جَلَ لیُِطْعِمَنَا النَارَ 

روزی به ایشان گفتم : »من شاگرد شما هستم« . 
تعجب کردند و گفتند : »شما پیش بنده درس نخوانده‌اید«.

حقیقتاً هم بنده پیش استاد مطهری درس نخوانده بودم، اما یکی از 
عناصری که بنیه اصلی فکر اسلامی من را پایه‌گذاری کرد‌، سخنرانی‌های 

بیست سال پیش آقای مطهری بود. 
این ســخنرانی‌های اســتاد مطهری برای کســانی که بخواهند در 
زمینه‌های اساسی اسلام چیزی بیاموزند‌، مانند یک معلم کاربرد دارد . 
گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات، ۱۳۶۰/۲/۱۲

خاطره‌ای از رهبر معظم انقلاب 
با شهید مطهری

علی انجم شعاع


